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  مقاله علمي ـ پژوهشي

با » عرفان« يانگاركسانبررسي انتقادي ي
 »نيو د اتيبه اله ينگاه هنر«

  )عرفان  دربارة  نو  يديدگاه  در  تأملي(
  ١٣٩٨مهر تاريخ تأييد:   ١٣٩٧مهر  تاريخ دريافت:

  *علي شيرواني   _______ ________________________________   

  چكيده
در باب چيستي عرفان برخي معتقدند عرفان چيزي نيست جز نگاهي هنري به الهيــات 

گفــتن بــه ايــن و انتقادي در پي پاســخو دين. در اين مقاله با روشي توصيفي، تحليلي 
هاي اساسي عرفــان موفــق دادن اركان و ويژگيايم كه آيا اين ديدگاه در نشانپرسش

است. ابتدا گزارشي فشرده از اين ديدگاه ارائه شده است. بر اساس ايــن تعريــف  بوده
 تأثير نظريات هنري مكتب فرماليسم روسي اســت، عرفــان از ســنخ از عرفان كه تحت

هاي اصــلي هنرنــد، از عناصــر هنر است و تخيلّ، رمز، عاطفه و چندمعنايي كــه مؤلفــه
اي عرفــاني و هــر آيند. همچنين هر تجربــة دينــي تجربــهشمار مي اساسي عرفان نيز به

اي هنري است. سپس ديــدگاه عارفــان مســلمان دربــارة حقيقــت تجربة عرفاني تجربه
ه كه طبق آن عرفان شناختي است شهودي هاي مختلف آن ذكر گرديدعرفان و جنبه

و حاصل تهذيب نفس و تصفية باطن است. در پايــان حاصــل ملاحظــات نگارنــده بــر 
بيان گرديــده و نشــان داده شــده » انگاري عرفان با نگاه هنري به الهيات و دينيكسان«

بــه  دچــاراست كــه ايــن ديــدگاه افــزون بــر آنكــه فاقــد دليــل و شــاهد كــافي اســت، 
  يي اساسي نيز هست.هااشكال

  عرفان، فلسفة عرفان، چيستي عرفان، هنر، ادبيات، شفيعي كدكني. واژگان كليدي:

                                                      
 shirvani@rihu.ac.irدانشيار گروه فلسفه و كلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. * 
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  لهئطرح مس

عرفان اگرچــه معرفتــي اســت شــهودي، همــواره موضــوعي دلپــذير بــراي بحــث و 

اســت. يكــي از جوانــب ايــن انديشه و تأمل نزد بسياري از انديشمندان بــوده  ،وگوگفت

چيســتي عرفــان اســت و از  ،انــدها پرداختهها گفتــه و نظريــهسخنبحث كه در باب آن 

دكتــر  ،انــدمشغولي داشته و در باب آن اظهار نظر كردهكساني كه به اين مبحث دل جمله

 يجديــدديــدگاه ، استاد و پژوهشگر ادبيات فارســي اســت. وي محمدرضا شفيعي كدكني

بــا » عرفــان«انگاري را يكســانتــوان آن دربارة چيستي عرفان به دست داده است كه مــي

در اين مقاله به گزارش و تحليل و نقد ايــن ديــدگاه  ناميد.» نگاه هنري به الهيات و دين«

  پردازيم.مي

بارها اين ديدگاه را در آثار گوناگون خود مطرح كرده اســت. آنچــه در  شفيعي كدكني

دو منبــع اســت: يكــي  عمدتاً ،اين مقاله مبناي گزارش و تحليل و نقد ديدگاه ايشان است

  *».از عرفان بايزيد تا فرماليسم روسي«مقالة  يو ديگر دفتر روشناييمقدمه 

  »نيو د اتيبه اله ينگاه هنر«با » عرفان« انگارييكسانديدگاه 

شناسانه نســبت چيزي نيست مگر نگاه هنري و جمال عرفان« شفيعي كــدكنيبه اعتقاد 

منظور وي از عرفان در اينجــا همــان  .)١٧لف، صا١٣٩١(شفيعي كدكني، » به الهيات و دين

چيزي است كه در گذشته در جهان اسلام و نيز امــروز در غيــر ايــران، تصــوف خوانــده 

از چيزي مواجهــة  ***و مراد از نگاه هنري به چيزي يا تلقي هنري **شودشده و ميمي
                                                      

زبــان شــعر در ) و سپس در كتــاب ١٣٨٠، پاييز ٣، ش٢(دورة دوم، س فصلنامه هستياين مقاله ابتدا در  *
  منتشر شده است. نثر صوفيه

نــام » عرفــان«رســد هاي مختلفي وجود دارد؛ اما به نظر ميدربارة نسبت ميان عرفان و تصوف ديدگاه **
شــود. واژة رج از ايــران، تصــوف ناميــده ميامروزي همان چيزي است كه در گذشته و نيز امروز در خــا

ويژه پس از انقلاب اسلامي رواج يافته است (ر.ك: پــازوكي، عرفان اصطلاحي متأخر است كه در ايران، به
تابــد (شــفيعي داند و تفكيك ميان آنها را بــر نميآن دو را يكي مي شفيعي كدكني). ١٣٠- ١٢٥، ص١٣٩٥

  ).١٠، ص١٣٨٨كدكني، 
(همــان) ســخن » شهود هنري«) و نيز ١٩الف، ص١٣٩١(همو، » از خلاقيت هنري«ايشان گاهي  ***
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  با آن است. ختيشناو زيبايي ختيشناجمال

آيد كــه ايشــان در ايــن تعريــف، در مقــام بيــان مي چنين براز مجموع سخنان ايشان 

جوهرة اصلي عرفان و تصوف است و نه صرفاً ذكر برخي مظــاهر و تجليــات يــا آثــار و 

لوازم آن. بر اين اساس وي معتقد است جوهر حقيقي عرفان تنها نوعي نگاه، تلقــي و يــا 

كنــد كــه در ايــن ح ميوي تصــري گيــرد.شهود هنري است كه به الهيات و دين تعلق مي

، ١٣٩٢(همــو، تعريف، منظور از دين، هر ديني و منظور از الهيات هرگونه الهيــاتي اســت 

و در توضيح اينكه چرا الهيات را در كنار دين و مــذهب بــه عنــوان متعلَّــقِ نگــاه  )٧٨ص

تواند در حاشية ديــن خاصــي بــه امري است كه مي عرفان«گويد: هنري آورده است، مي

ايد. در عرصة تأملات الاهي انسان، به محض اينكه نگاه هنــري بــا ايــن تأملــات وجود ني

  .)٩٨(همان، ص» شودآميخته شود، عرفان آشكار مي

ويژه مســائل نبــوت ترديــد حتي شكاكاني كه در اصل الهيات به شفيعي كدكنياز نظر 

كشــش پيــدا هايي كه به جانــب اثبــاتي قضــيه دارند و گاه معتقدند و گاه منكر، در لحظه

بــودن خــويش هاي خود را با نگاه هنري بياميزند، با همة شكاككنند، اگر همان لحظهمي

هاي از نظــر وي خاســتگاه ديــن قلمــرو تجربــه .(همان)اند مصداق عارف ها،در آن لحظه

تر اســت، بلكــه عاطفي است و دين با خرد و منطق كاري ندارد و اصالتاً به هنــر نزديــك

 د يك پديدة هنري است كه البتــه طــينخورده خوگفت دين زلال و دستتوان اساساً مي

ايــن عــارف اســت كــه بــا  .)٨٨- ٨٧(همــان، صزمان ممكن است كليشه و تكراري شود 

دهد كــه بتوانــد تجربة هنري خويش در پيرامون دين، دين را در شكل و صورتي ارائه مي

يقــت ديــن را پــيش چشــم آورد تأثير قرار دهد و به بيان بهتــر حق عواطف را بهتر تحت

بنابراين خاستگاه دين نوعي تجربة عــاطفي اســت و ايــن تجربــه در آغــازِ خــود  ؛(همان)

اي ذوقــي و هر تجربة دينــي در آغــاز خــود تجربــه«زيرا  ؛شناختي استاي زيباييتجربه

                                                                                                                             
 محمــد بــن كــرامهاي آن در اجزاي رفتــار گويد؛ مانند شهود هنري نسبت به زوال معرفت كه نشانهمي

هــوش گرديــد گاه كه در حضور او چراغ خاموش و خانه ناگهان تاريك شد و وي بيشود، آنديده مي
و از او پرسيدند: چه شد كه اين حال بــر تــو رفــت، گفــت: از بــيم زوال ناگهــان  و چون به هوش آمد

  هوش شدم (همان).معرفت بي
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شــود و تكــراري شــود، كليشــه ميهنري است، ولي در طول زمان دستمالي و مبتــذل مي

  .)٢١- ٢٠الف، ص١٣٩١همو، (» شودمي

شــوند: به عقيدة ايشان، مؤمنان هر دينــي در مواجهــة بــا آن بــه دو گــروه تقســيم مي

و هنري (= ذوقــي) بــه آن دارنــد و ديگــران كــه چنــين  ختيشناكساني كه نگاهي جمال

انــد و دســتة دوم غيرعارفــان نگاهي به آن ندارند. دستة نخست عارفانِ آن دين و مذهب

دهنــد و بنابراين در هر ديني گروهي از مؤمنان را عارفان تشــكيل مي ؛)١٨- ١٧(همان، ص

هيچ ديــن و مــذهبي وجــود «به تعبيري ديگر  ؛اي جاري در همة اديان استعرفان پديده

  .)١٨(همان، ص» ندارد كه در آن نوعي عرفان وجود نداشته باشد

آن است كه نگاه هنري چيست و مقومات آن كــدام  ،شودمطرح مي اكنونپرسشي كه 

است؟ به تعبيري چه نوع مواجهه و رويارويي يا درك و دريافتي از يــك پديــده، نگــاهي 

شــناختي مباحــث زيباييبــه هنري به آن پديده اســت؟ در پاســخ بــه ايــن پرســش بايــد 

تــوان بيــان ياجمال ماما آنچه به پرداخت؛ ،شناختي) كه در فلسفة هنر مطرح است(جمال

ارتباط وثيق هنر با تخيلّ، رمــز، عاطفــه و چنــدمعنايي اســت. ايــن امــور عناصــر و  ،كرد

هاي اصلي هنرند. اين عناصر در يك پديده يا در مواجهــة مــا بــا آن پديــده هرچــه مؤلفه

  ).٧٩، ص١٣٩٢(همو، تر و شديدتر خواهد بود تر باشند، جنبة هنري آن قويبيشتر و غني

آمده است، رابطة وثيق ميان هنــر، عرفــان و  شفيعي كدكنيه در سخنان آنچ مجموعاز 

سو و رابطة ميان تجربة هنري، تجربة عرفاني و تجربة دينــي از ســوي ديگــر  دين از يك

اي عرفاني است و هــر تجربــة جربهتشود. از نظر وي، هر تجربة ديني اصيلي، دانسته مي

دين عرفان اســت و عرفــان خــود از ســنخ  اي هنري است؛ زيرا جوهرةاي، تجربهعرفاني

عينــاً در تجربــة  ،هايي كه در تجربــة هنــري وجــود داردتمام ويژگي«رو ايناز ؛هنر است

بودن، غيرقابــل انتقــال جمله شخصي ، از)٢٣الف، ص١٣٩١(همو، » عرفاني هم وجود دارد

كم و دســتتجربــة دينــي  يطبيعطور . به)٢٢(همان، صناپذيري به ديگري بودن و تكرار

همچنــين از  ها خواهد بــود.تجربة ديني اصيل و ناب و اوليه نيز واجد تمامي اين ويژگي

اســت، در تعريفي كه براي عرفان ارائه كــرده » هنر«شود كه مراد از بيانات وي استفاده مي

شناسان مورد اتفاق است و او در صــدد ارائــه همان چيزي است كه در عرف رايج جمال
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كنــون نيامــده اســت كــه در ايــن  كس تاهيچ«اوت در اين خصوص نيست: ديدگاهي متف

تخيــل و اهميــت آن در مبــاني فهــمِ مســئله بحثي كند و از  "شناسيقلمرو جمال"قلمرو 

جمال غفلت كند يا مدعي شود كه مخاطب آثار هنري عقل است نه عواطــف، يــا هنــري 

داشته باشــد و بــراي همــة مردمــان، در همــة ادوار  معنا كه آن هنر فقط يك كندرا بحث 

اي از هنر را مورد بحث قــرار دهــد كــه در تاريخش، معناي واحدي را القا كند و يا نمونه

بنــابراين نگــاه يــا تلقــي يــا شــهود  .)٧٩، ص١٣٩٢(همو،  »آن رمزي نتوانيم جستجو كنيم

و معرفــي آن چيــز  هنري نسبت به چيزي نگاهي است كه درآن قوة تخيـّـل در شناســايي

آميــز اســت و معــاني فعال است و عواطف با آن درگيرنــد و بــه نــوعي ســمبليك و رمز

  باشد.گوناگوني را پذيرا مي

گــاه شــود و جلوهنمــودار مي اه هنري به ديــن و الهيــات در زبــانبه باور وي اين نگ

(همــان، » زيرا حال جز در آيينة قال قابل دريافت و انتقــال نيســت« ؛اصلي آن، زبان است

كتي يــا هر نوع حر«منظور ايشان از زبان، معناي وسيع و گستردة آن است؛ يعني  ).٩٨ص

كنندة ايــن برخــورد هنــري بــا الهيــات و ديــن سكوني، هر نوعي رمزگاني كه بتواند بيان

  همان).(» شودباشد، آن حركت و سكون، زبان شمرده مي

زبان در اين معناي عــام، فراتــر از مقولــة واژگــان و صــرف و نحــو اســت و قلمــرو 

ويــژه در نظــام بلــاغي ايــن ها و رمزهاست، بــهاي از نشانهمفهومي آن شامل هر مجموعه

از زبــان اســت كــه  سوسوريو  ختيشنادر اين تلقي زبان ).١٠- ٩، ص١٣٨٨(همو، رمزها 

شــوند حــال عــالي شده، كساني كه مــدعي مي تلقيحال و قال عارف دو روي يك سكه 

الــف، ١٣٩١(همــو، شــوند ممكن است در قال نازل تحقق يابد، شيّاد يــا ســفيه شــمرده مي

عرفان قلمــرو حــال اســت و تــو آن را داري بــا قــال «در پاسخ به اين اشكال كه  .)٢٤ص

اند. ســكه حال و قــال دو روي يــك«شود گفته مي ،)٨٦، ص١٣٩٢(همو، » گيرياشتباه مي

هــاي مانــده، گرچــه حال بــاقي بايزيــدناپذيرنــد. آنچــه از اين دو روي از يكديگر تفكيك

نبــود، مــا امــروز  بايزيــدها باقي مانده است و اگــر قــال ها در آينة قالاوست، اما اين حال

  .)٨٧(همان، ص» دسترسي به حال او نداشتيم

گــاه هنــري عــارف (دارنــدة كســاني كــه در پرتــو خلاقيّــت و ن شفيعي كــدكنياز نظر 
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حاصــل از نگــاه او را  نگرند و عرفانِهاي هنري و خلاقّ نسبت به دين) به دين ميتجربه

؛ )٢٠- ١٩الــف، ص١٣٩١(همــو، انــد اي ديگر عارفان آن مذهبكنند، نيز به گونهتجربه مي

داراي تجربــة هنــري اســت و هــم تمــام  بتهــوناي ماننــد ساز برجســتهآهنگ كه همنچنا

هــم كســي كــه يــك تــابلو نقاشــي «همچنين  ؛برندساني كه از آن آهنگ لذت هنري ميك

داراي تجربة هنري است و هم تمام كساني كه با ادراك هنــري آن تــابلو  ،آفريندبديع مي

داراي تجربة هنري است و هم كســاني كــه  حافظهم  .)٢٠(همان، ص» نگرندنقاشي را مي

  برند.هاي او لذت هنري مياز شنيدن و خواندن غزل

شــود كــه ، دانســته ميدربارة حقيقت عرفان بيــان كــرده اســت شفيعي كدكنياز آنچه 

امري ثابت و ايستا و نيز متواطي و يكنواخت نيست، بلكــه اولــاً امــري متحــول و  عرفان

هــاي زيرا ما بــا نگاه ؛و داراي مراتب و به اصطلاح تشكيكي استپويا و ثانياً امري مدرجّ 

متعدد و متكثري در طول تاريخ و نيز در جوامــع مختلــف مواجــه  ختيشناهنري و جمال

  .)١٨الف، ص١٣٩١، همو(هستيم 

شدن معيار مناسب براي فهم و تبيين فــراز و شناسي عرفاني، فراهمپذيري سبكامكان

خيص عارف از غيرعارف و نيز ارزيابي مرتبة عرفــاني عارفــان از فرود تاريخ عرفان و تش

شناســي عرفــان با اين تعريف، سبك«از عرفان است.  شفيعي كدكنيوردهاي تعريف ادست

اين تعريــف، بر اساس شناسي شعر يا نقاشي. شود كه سبكپذير ميبه همان آساني امكان

هاي درخشان تــاريخ تصــوف و نيــز پست و بلند تاريخ عرفان نيز قابل تبيين است. دوره

هــاي برجســتة آن عصــر، بــه ميــزان اي چهرههاي انحطاط آن، همچنين در هر دورهدوره

از . )٨٦، ص١٣٩٢(همــو، » انــداي كه از برداشت هنري از الهيات دارند، قابــل ارزيابيبهره

چراكــه  ؛نظر وي در اين امور بايد به زبان عارف توجه كرد و عيــار هنــري آن را ســنجيد

 )٩٨(همــان، ص گاه اصلي نگاه هنري به دين و الهيات، زبان به مفهوم عام آن اســتجلوه

در همين جاست كه نقشِ زبان به مفهوم سوسوريِ زبــان، در ارزيــابي عارفــان و آثــار «و 

  ).٨٦(همان، ص» شود و در رفتار خلاقّ صوفي با زبانعرفاني آنان آشكار مي
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 رفان با نگاه هنريانگاري عديدگاه يكسان سنجش

انگاشــتنِ عرفــان بــا نگــاه هنــري نســبت بــه الهيــات و ديــن به نظر نگارنــده يكسان

توانــد نــام هــر كــس مي .و جعل اصــطلاح باشــيم گذارينامآنكه در مقام  خطاست، مگر

دلخواه خود را بر پديدة مورد نظر خويش بنهد و مثلاً در موضوع مورد بحــث مــا بگويــد 

اشــكال اســت، نامم. كار وي بــيرا عرفان مي» نگاه هنري نسبت به الهيات و مذهب«من 

  كند.گذاري حقيقتي را روشن نمياما صِرف نام

تــوان ناظر به چيزي اســت كــه مي ،ستگفته ا شفيعي كدكنيهمدلانه آنچه  در نگاهي

كه در ميراث ادبــي جلــوه كــرده اســت كــه گونهيعني عرفان آن ؛ناميد» عرفان ادبي«آن را 

و مقســم ايــن دو، بيانــات عرفــاني و بــه تعبيــري،  *است» عرفان غيرادبي«البته قسيم آن 

بــر دو تجليات عرفان در گفتار و نوشتار است. ميراث مكتوب عرفــاني مــا از يــك نظــر 

ادبــي بــه معنــاي خــاص آن اســت، ماننــد  دسته است: بخشي از آن داراي جنبة هنري و

و بخشي از آن فاقد اين جنبه اســت و يــا ايــن جنبــه  حافظديوان و  مولوي مثنوي معنوي

منــازل و  عربــيابنالحكــم  فصــوص شــرحبــر  قيصــريدر آن كمرنگ است، مانند مقدمة 

كه اولي كتابي در باب علم عرفان نظري و دومي اثــري در  خواجه عبدالله انصاري السائرين

به بيان ديگر حقايق عرفانيِ ناظر بــه احــوال يــا مكاشــفات  باب علم عرفان عملي است.

 - توان آن را عرفان ادبــي ناميــدكه مي - شودعرفاني گاهي در قالب متني هنري عرضه مي

حاصــل نگــاهي  آن مــتن،شــود. در حالــت نخســت، و گاهي در چنين قالبي عرضــه نمي

  و دين است.الهيات هنري به  - عرفاني

در آفــرينش مــتن عرفــانيِ » نگاه هنري نسبت به الهيات و ديــن«بنابراين نقش 

شــدن ايــن ادبي است و نشاندن آن در ذات و جوهر عرفان خطاست. براي روشــن

ارنــده مطلب پيش از بيان ملاحظات خود بر ديدگاه ايشان، بهتر است ابتدا تلقي نگ

  از عرفان بيان شود.

                                                      
- ٨٧، ص١٣٩٤پناه، شود (ر.ك: يزدانقسيم عرفان عملي و عرفان نظري دانسته مي» عرفان ادبي«گاهي  *

ه گذشت باشــد، نــه ) كه خطاست، مگر آنكه مقصود علم عرفان عملي و علم عرفان نظري به شرحي ك٨٨
  خود عرفان.
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  چيستي عرفان نزد عارفان مسلمان

  الف) عرفان: معرفت شهودي

اســت و بــه معنــاي شــناخت و » عَــرَفَ«، مصــدر فعــل »معرفــت«، مانند »عرفان«

نيز به معناي آگاه، دانــا، آشــنا » عارف«بازشناخت و آگاهي و آشنايي و دانايي است. 

هي و شــناخت در اينجــا، آگــاهي بــه باشــد و مقصــود از آگــاو صاحب شناخت مي

حضرت حق است. نوع آگاهي مــورد نظــر در اينجــا، آگــاهي شــهودي و حضــوري 

 *شــود.اي و مفهومي كه در فلســفه دنبــال مياست، در برابر آگاهي حصولي و گزاره

گردد و فاصــلة ميــان فيلســوف و از هم اينجا تفاوت ميان فلسفه و عرفان نمايان مي

  شود:عارف مشخص مي

امــا شــناخت حــق گــاهي  ؛اندفيلسوف و عارف هر دو در پي شناخت حق و حقيقت

حصولي و مفهومي است و گــاهي حضــوري و شــهودي. فيلســوف در پــي دســتيابي بــه 

رسيدن به شناخت شهودي و حضــوري در صدد شناخت حصولي حقايق است و عارف 

كنــد و ســلوك علمــي ميه تكيه دن به اين مقصود بر بديهيات اوليآن. فيلسوف براي رسي

كنــد و آغاز مي ،كنددرستي آنها را تصديق مي ،وضوحهايي كه عقل بهخويش را از گزاره

گاه از طريق فعاليت عقل نظري و با نيروي تفكر و انديشه و از طريق استدلال و اقامــة آن

رود و حقايق هســتي و احكــام كلــي هاي معرفت حصولي را يكي يكي بالا ميبرهان پله

كند و به صفات و عوارض ذاتي موجــود از آن جهــت كــه تدريج كشف ميرا بهاقعيت و

شود تا سرانجام به يك نظام معرفتــي كامــل دربــارة كــلّ هســتي و آگاه مي ،موجود است

يابــد و و... دســت مي آن و مبــدأ و معــاد و مبــادي عــالي آنمراتب و احكــام و قــوانين 

                                                      
بــر صــاحب چنــين » عــارف«واسطه به حضرت حــق و اطلــاق بر معرفت شهودي و بي» عرفان«اطلاق  *

معرفتي، نزد اهل معنا، شايد از اين رو باشد كه نزد واضعان و كاربران نام عرفــان، اولــاً موضــوع و متعلـّـق 
هــاي متعــارف نيســت اين آگاهي از سنخ دانش تعالي) باشد؛ ثانياًاين آگاهي امري خاص و بسيط (= حق

كه مسبوق به ناداني محض و جهل مطلق است، بلكه همواره با انسان هســت و فقــط بايــد گــرد غفلــت و 
 ).٦٠، ص١٣٨٨نسيان را از آن زدود و نيز آن را پروراند و شكوفا ساخت (ر.ك: موحديان عطار، 
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شــود شــبيه بــه جهــان گــردد و جهــاني ذهنــي ميمي» عالَمي عقلي شبيه به عالَم عينــي«

  ).٥٠، ص٢، ج١٣٧٩ـ١٣٧٤(سبزواري،  خارجي

خواهد حقيقت هستي را نه با واسطة مفاهيم و بــه نحــو علــم حصــولي، اما عارف مي

اي بيابــد و بــا آن اتصــال و ارتبــاط و اتحــادي بلكه به نحو شهودي و بدون هيچ واسطه

از طريق تفكّر محض و تنها با اســتدلال نظــري  و روشن است كه *وجودي و عيني بيابد

  به اين مقصود رسيد. تواننمي هاي منطقي و اقامه برهان عقليو تشكيل قياس

  ب) راه تحصيل معرفت شهودي: سير و سلوك به سوي حق

اي ديگــر در پــيش گرفــت. براي رسيدن به اين هدف بايد راهي ديگر پيمود و شــيوه

هــا تهــذيب نفــس، تصــفية بــاطن از رذايــل و آلودگي آن راه عبارت اســت از رياضــت،

ورســاختن گــاه روشــن و شعلههــا (تحليــه)، آن(تخليه) و آراستن آن به فضــايل و ارزش

هاي مادي و دنياوي، دل بــه ها و وابستگيعلقه تعالي در دل و قطع همةآتش محبّتِ حق

ــانيخــدا دادن و همــه  ــز را در راه او قرب ــدن و و خــداييشــدن كــردن و خــداييچي دي

شــود و خوانــده مي» اللــهســالك الي«پيمايــد كسي كه اين راه را مي.  خواستن و...خدايي

» عرفــان«و برخــوردار از » اهــل معرفــت«و » عارف باللــه«اگر خوب پيش رود، سرانجام 

  شود.مي

  نامة سلوك معنوي: علم عرفان عمليج) آيين

ه) براي پيمودن راه علم و دانــش فلسف طالب علم حصولي به حقيقت (= جويندة

نامة انديشــيدن و و رسيدن به مقصود (= فهــم حقــايق كلــي هســتي) نيازمنــد شــيوه

نامة تفكر است تا به خطا نرود و نادرست را درست و كاذب را صــادق نپنــدارد آيين

هــاي باطــل و بــه جــاي رســيدن بــه سرچشــمة درك حقيقــت، ســر از ســراب گمان

                                                      
دهد، حتــي عرفــان و معرفــت چيز را بر او ترجيح نميچ خواهد و هيالبته عارف درنهايت فقط خدا را مي *

 شهودي به او را؛ اينها همه براي او طريق است نه هدف نهايي.
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آلةٌ قانونيــةٌ «اند: ه همان علم منطق است كه در تعريف آن گفتهنامدرنياورد. اين شيوه

  ».تعصمُ مراعاتُها الذّهنَ عن الخطأ في الفكر

الله) نيــز بــراي ســير و ســفر معنــوي طالب معرفت شهودي به حقيقت (= سالك الي

بيــراه اي نيازمند است كــه راه را از نامهالله) به آيينتعالي (= سلوك اليخود به سوي حق

به او بشناساند و او را آگاه كند از اينكه چه مراحلي را بايد به ترتيــب طــي كنــد و كــدام 

ل كــدام اســت و بــر او در ايــن مقــام چــه رو دارد؛ مقــام او مقامات و منازل را در پــيش

گذرد، پس از آن به چه منزل و مقامي بايد وارد شــود و چگونــه بايــد وارد شــود، آن مي

گــذرد و چــه چــه آدابــي دارد، در ايــن مقــام چــه احــوالي بــر او مي مقام چه احكامي و

آيد و چه خطرهــايي در كمــين او بيند، چه وارداتي بر دل و جان او ميهايي را ميصحنه

نشسته است و چگونه بايد از آنها بپرهيزد و خود را از گزنــد آنهــا در امــان نگــاه دارد و 

بعدي برود و به همين ترتيب تا سرانجام به ســر چگونه از آن مقام و منزل به مقام گاه آن

  منزل مقصود كه فناي در حق و بقاي به حق تعالي است، برسد.

و يــا » علــم عرفــان عملــي«و » علــم ســير و ســلوك«همــان اســت كــه  نامهاين آيين

خواهــد براي كسي كــه مي» علم سير و سلوك«شود. ناميده مي *»عرفان عملي«اختصار به

در حكم منطق است براي كســي كــه  ،در وادي سلوك قدم بردارد و سرانجام عارف شود

الي اللــه بنابراين نسبت علم عرفان عملي به پيمودن راه سلوك  ؛خواهد فيلسوف شودمي

و رســم صــحيح و درســت  يعنــي راه ؛ورزيدن استهمان نسبت منطق به تفكّر و فلسفه

توانــد ســالك را از دهــد و رعايــت قواعــد و اصــول آن ميرا نشــان ميالي اللــه سلوك 

  روي و سقوط و هلاكت نجات دهد.بيراهه

  شناسي فيلسوفبيني عارف و جهاند) جهان

نحــوة شــناخت  - كــه اشــاره شــدچنان - شوند؛ امافيلسوف و عارف هر دو خداشناس مي
                                                      

كــه همــان » اللهسير و سلوك الي«مشترك لفظي است و هم بر » عرفان عملي«كه توضيح داده خواهد شد، چنان *
بــه تعبيــر ديگــر ». علم طريقــت«، يعني »ن اين سفرعلم به قواعد و قواني«شود و هم بر طريقت است، اطلاق مي

 شود.حذف مي» علم عرفان عملي«در اصطلاحِ » علم«گاهي براي اختصار و يا از روي مسامحه واژة 
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و ديگــري، شــهودي و حضــوري اســت. افــزون بــر ايــن، متعلّــق  يكي، مفهومي و حصــولي

را موجودات متكثــر و متعــددي تشــكيل واقعيت متفاوت است. از نظر فيلسوف،  شناخت آنها

انــد و در يــك سلســلة طــولي و دهند كه در يك نظام عليّ و معلــولي بــه يكــديگر مربوطمي

الوجــود و بقيــه نــد، واجــبگيرند كــه مبــدأ آن خداونــد متعــال اســت. خداوعرضي قرار مي

  العلل همة موجودات خداوند است و او سرسلسلة نظام هستي است.ةالوجودند. علممكن

ون ئاز نظر عارف، هستي و واقعيتِ اصيل تنها خداوند است و بقيــه، همــه تجليـّـات و شــ

الله در پايان سفر خود بــه ســوي حــق اويند (وحدت شخصي وجود). حقيقتي كه سالك الي 

و  *»آغاز و انجام و آشــكار و نهــان فقــط اوســت«يابد، اين است كه كند و ميشهود مي آن را

و  ***»به هر سو رو آورديد، آنجــا روي خداونــد اســت«و  **»او به هر چيزي محيط است«

خــدا  ،هركجــا باشــند ]و[هيچ نجوايي ميان سه تن نيست مگر آنكه او چهارمي آنان است ... «

كنــد كــه فهمد، بلكه با همــة وجــود خــود حــس ميتنها ميعارف نه ****».همراه آنان است

و از ايــن  ******تر اســتو بلكه از رگ گردن بــه مــا نزديــك *****خداوند نزديك است

چيــز  از نظر عــارف، خداونــد برتــر از همــه *******شود.بالاتر، ميان ما و قلب ما حايل مي

بقََ فــ«چيزي اســت:  تر از هر چيزي به هرحال نزديكاست و در عين   ءَيالعلُــوِّ فلــا شــ يســَ

او در همة اشــيا هســت،  .)٤٩خطبــه  ،البلاغه(نهج» أقربَ منه ءَيالدنُّوِّ فلا ش يمنه و قرَبَُ ف يأعل

» متمازجٍ بهــا ولابــائنٍ منهــارُيكلهِّا، غ اءِيالأش يف«نه با آنها ممزوج است و نه جداي از آنهاست؛ 

ميان او و مخلوقاتش حجابي نيســت مگــر خلــق او، در حجــاب  .)١٣٨ص ،١ج ،١٣٦٣ ،يني(كل

و  نـَـهيب سيلــ«آنكه چيزي پنهانش كرده باشد: آنكه حجابي بپوشاندش و پنهان شده بيشده بي

» ســترٍ مســتورٍ رِيــحجــابٍ محجــوبٍ و اســتتر بغ ريــخلقهِِ احتجــبَ بغ رُيخلَقهِِ حجابٌ غ نَيب

ند چيزي كــه درون چيــزي اســت و بيــرون از ، درون اشياست، نه مان)١٧٩ص ،١٣٥٧(صدوق، 

                                                      
 )٣(حديد:  بكُِلِّ شيَءٍ علَِيمٌ وهَُوَالْأَولَُّ واَلآْخِرُ واَلظاَّهِرُ واَلْباَطِنُ  هوَُ *

 )١٢٦(نساء:  فِي السَّمَاواَتِ وَماَ فيِ الأَرضِْ وكََانَ اللهُّ بكُِلِّ شَيءٍ محُِّيطاً ماَ ولَلهِّ **
 ).١١٥(بقره:  فثََمَّ وجَْهُ اللهِّ إنَِّ اللهَّ وَاسِعٌ عَليِمٌ توَُلوُّاْالْمشَرِْقُ واَلْمَغرِْبُ فَأَينَماَ  ولَِلهِّ ***

 ).٧(مجادله:  هوَُ معََهمُْ أَينَ ماَ كَانُوا و رابعهُم...ثلاثةٍ الاّ ه اماَ يكوُنُ مِن نجَّوَْ ****
 ).١٨٦(بقره:  عِباَديِ عَنِّي فإَِنيِّ قَريِبٌ سأَلَكََ وإَذَِا *****

 ).١٦(ق:  ونَحَنُْ أقَْربَُ إلَِيهِ مِنْ حبَْلِ الْوَرِيدِ...  ******
 ).٢٦(انفال:  لْبهِِ وَأنَهَُّ إِليَهِ تحُشْرَُونَبَينَ الْمَرءِْ وَقَ يحُولُواَعلَْمُواْ أَنَّ اللّهَ  *******
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 يداخــلٍ فــ ءٍيلــا كشــ اءيالاشــ يداخــلٌ فــ«اشياست نه مانند چيزي كه بيرون از چيزي است: 

چيــز ، بــا همــه )٨٦، ص١ج ،١٣٦٣ ،يني(كل »ءٍيخارجٍ من ش ءٍيلا كش اءيو خارجٌ من الأش ءٍيش

كــه از آنهــا دور باشــد: گونهآن چيزهاست نه گونه كه قرين آنها باشد و غير از همةاست نه آن

نزديكي او بــه اشــيا بــه  .)١البلاغه، خطبه(نهج »ةٍليلا بمزا ءٍيكلّ ش رُيو غ ةٍلا بمقارنَ ءٍيمعََ كلِّ ش«

 قــربُْيَلــم « شود:انجامد و جدايي او از اشيا سبب دوري او از آنها نميچسبيدن او به آنها نمي

آري، از نظــر عــارف، توحيــد  ).١٦٣(همــان، خطبــه» عنها بــافتراقٍ بعْدُْيَبالتصاقٍ ولم  اءيمن الاش

خداوند به آن است كه او را از خلقش متمايز سازيم و اين حكم بــه تمــايز بــه نحــو جــدايي 

موصوف از صفت است (= بينونت وصفي) نه جدايي كامل دو چيــز از يكــديگر (= بينونــت 

  **).*عزلي

  ) علم عرفان نظريـه

كنــد و ه چنين معرفت و آگاهيِ شهودي است كه اقدام به سفر ميعارف براي رسيدن ب

يابــد شود و حقيقــت توحيــد را ميدارد و در پايان راه موحّد ميدر وادي سلوك گام بر مي

نظــامي  ،ها درآورد و براي ديگران بيان كنــدگاه اگر آنچه را يافته است، در قالب گزارهو آن

شــناختي موسوم است كــه نظــامي هستي» علم عرفان نظري«كند كه به الهياتي را عرضه مي

  ***شود.شناختي كه در مكاتب فلسفي عرضه مياست، قابل مقايسه با آن نظام هستي

                                                      
). بــراي ٢٠١، ص١٤٠٣توحيدهُ تمييزهُُ منِْ خَلقهِِ و حكُْمُ التّمييزِ بينونةُ صفةٍ لابينونةُ عزُلةٍ (ر.ك: طبرســي،  *

پنــاه، دلالــت آن بــر مــدّعاي عارفــان (ر.ك: يزدانشرح و توضيح آيات و روايات مورد استشهاد و نحوة 
 )٢٧٦ـ٢٨٥، ص١٣٩٣

فصــل مميـّـز عــارف از غيرعــارف اســت (ر.ك: مطهــري، » وحــدت وجــود«بســياري معتقدنــد بــاور بــه  **
)؛ لكن بايد توجه داشت كه تفسير و تبيــين و گــزارش همــة عارفــان از ٣٨٩ـ٣٨٨، ص٢٣، ج١٣٩٤ـ١٣٧٣

تــوان بــر آن ا را نمياند، يكسان نيست و همة آنهــهاي عرفاني خويش يافتهاي كه در تجربهوحدت و يگانگي
رواج دارد، حمل نمود؛ افزون بر آنكه در ميان پيــروان او،  عربيابنكه در مكتب » وحدت وجود«تفسيري از 

خــورد كــه از بــه چشــم مي» وحدت وجــود«نظرهاي ظريفي دربارة تفسير در معناي وسيع كلمه، نيز اختلاف
مشــاهده  جــواديو علامه  زادهحسنتوان در تفاوت نظر موجود ميان دو استاد معاصر عرفان، علامه جمله مي

آن است كه بايد ميان عارف به معناي عام و عارف به معناي خاص و يــا حتــي بــه معنــاي نمود. نكتة ديگر 
بيني عارف بــه معنــاي را محور جهان» وحدت وجود«اخصّ، در اين خصوص تمايز قايل شد. اگر هم بتوان 

  بيني عارف به معناي عام كلمه دانست.توان آن را محور جهانخاص يا اخص كلمه به شمار آورد، نمي
شناختي عمده در جهان اسلام وجود دارد: فلسفة مشاء، فلســفة اشــراق و فلســفة اكنون سه نظام هستي ***
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هاي معرفتــي ســالك در پايــان در حقيقت گزارش و شــرح يافتــه *علم عرفان نظري

اند آنچــه را عارفانة او به زبان عقل است. عرفا كوشــيده هايو ترجمة تجربهالي الله سير 

نهــادن در وادي ســلوك ران بازگويند تا آنها نيز به قدمبراي ديگ ،اندبه نحو شهودي يافته

اندازي از دور چشــم ،و رسيدن به چنين معرفتي تشويق شــوند و اگــر هــم چنــين نكننــد

  نسبت به آن داشته باشند.

دهــد و راهنمــاي او شة راه را بــه طالــب معرفــت ارائــه مينق **عرفان عملي علما ام

پيمــوده و هرچند اين نقشه راه او را از اســتاد راه ؛باشدبراي پيمودن اين سفر روحاني مي

، ١٣٨٦ر.ك: بابــايي، ( ســازدنيــاز نميبي ،بلدي كه گام به گام مراقب و هــادي او باشــدراه

هاي طريقــت و طلاحنظري گاهي از اصــ . در تمايز ميان عرفان عملي و عرفان)٤١- ٤٠ص

شريعت عبــارت اســت از احكــام و  شودبه اين بيان كه گفته مي ؛شودحقيقت استفاده مي

شــود و نيــز بايــدها و نبايــدها و هاي ظاهري شرعي كه در علــم فقــه بيــان ميامر و نهي

  شود.شايدها و نشايدهايي كه در علم اخلاق ذكر مي

ن راه سير و سلوك با هدف تقرّب به خداونــد و لقــاي طريقت عبارت است از پيمود

او و اتصال و اتحاد و فناي در او (عرفان عملي) و حقيقت عبارت اســت از معــارفي كــه 

شريعت و پيمودن مقامات و منازل طريقت بــه نحــو شــهودي بــر بر اساس پس از عمل 

نگهبــان طريقــت، و شود (عرفان نظري). از نظر عرفا، شريعت حــافظ و عارف افاضه مي

                                                                                                                             
ترين آنها به علم عرفان نظــري، متعاليه كه هر كدام نسبت خاصي با عرفان نظري دارند. از اين سه، نزديك

 فلسفة متعاليه است و دورترينشان فلسفة مشاء.
تمايز نهاد. اولي همان معرفت شهودي اســت كــه عــارف » علم عرفان نظري«و » عرفان نظري«بايد ميان  *

شود و دومي دانشي حصولي است كه بر پاية آن مشــاهدات و بــا در پايان سفر به سوي حق واجد آن مي
شود و وارد فضــاي گرفته از فلسفه بيان ميزبان عقل و در قالب اصطلاحاتي تعريف شده و تا حدودي وام

علــم «شود و مقصــود همــان گفته مي» عرفان نظري«گردد، گرچه در بسياري موارد وگو ميبحث و گفت
 است.» عرفاني نظري

نيــز تمــايز نهــاد. اولــي » علــم عرفــان عملــي«و » عرفان عملي«تر اشاره شد، بايد ميان كه پيشچنان **
ي نقشــة ايــن راه اســت. نهادن در وادي سير و سلوك و پيمودن منازل و مقامات اين سفر است و دومقدم

نسبت ميان آن دو نظير نسبت ميان عمل به احكام شريعت و آگاهي از احكام شريعت (علــم فقــه) اســت. 
اولي با تقواشدن است و دومي آگاهي از اينكه تقوا چيست و متقي كيست. البته در اينجا نيــز در بســياري 

 است.» مليعلم عرفان ع«شود، ولي مقصود گفته مي» عرفان عملي«موارد 
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يعني هر كدام سبب جلوگيري و انحراف و خطــا  ؛طريقت حافظ و نگهبان حقيقت است

  ).١٤٤، ص١٣٨٩كاشاني،  (ر.ك:گردد در ديگري مي

از اينجا رابطة علم فقه و علم اخلــاق بــا علــم عرفــان عملــي و نيــز رابطــة عمــل بــه 

شــود و ) دانســته ميشريعت و اخلاق با سير و سلوك به سوي حق (خود عرفــان عملــي

گردد. عرفــان عملــي درواقــع همچنين نسبت ميان عرفانِ عملي با عرفان نظري معلوم مي

 يابي به معارف شهودي ناب و راستين است.پيمودن راه صحيح دست
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  و) خلاصة تلقي عارفان مسلمان از عرفان

ت كــه تعــالي اســدر معناي مصطلح آن، نوعي معرفت شهودي و قلبي به حق» عرفان«

از طريق سير و ســلوك معنــوي و تهــذيب نفــس و رياضــت و مجاهــدت بــراي ســالك 

پيمايــد تــا بــا گردد و داراي دو جنبة عملي و نظري است. راهي كه سالك ميحاصل مي

هايــت بــه آن معرفــت گذراندن مقامات و منازل گوناگون آن يكــي پــس از ديگــري، درن

شــود. معرفــت خوانــده مي» لــيعرفــان عم«عملــي عرفــان اســت و دســت يابــد، جنبــة 

كامــل بــه آن دســت طوربــهناقص و در پايان راه طوربهاي كه عارف در ميانة راه شهودي

  شود.خوانده مي» عرفان نظري«يابد، جنبة نظري عرفان است و مي

» علــم عرفــان«ناظر بر هر يك از اين دو جنبة عرفان، علمي شكل گرفتــه اســت كــه 

هــا، راه رســيدن و بر عرفــان عملــي، بيــانگر احكــام، ويژگيشود. دانش ناظر خوانده مي

از منازل و مقاماتي است كه عارف در سفر معنــوي خــود بــا آن مواجــه هر يك خطرات 

  شود.خوانده مي» علم عرفان عملي«گردد و مي

هاي شــهودي عــارف در پايــان دانشي كه تبيين نظري و احياناً اقامة استدلال بر يافتــه

شــود. علــم عرفــان عملــي قابــل خوانــده مي» علم عرفان نظري«ه دارد، عهد سلوك را بر

  مقايسه با علم اخلاق و علم عرفان نظري قابل مقايسه با فلسفه است.

  انگاري عرفان با نگاه هنريديدگاه يكسان ملاحظاتي دربارة

كنــد، تــوان براي تأييد ديدگاه خويش بــدان تمســك مي شفيعي كدكنيدليلي كه  يكم.

اين ديدگاه را ندارد. شــاهد و دليــل عمــدة ايشــان ـ فــارغ از ادعــاي بــداهت در  اثبات

ادعاي ملازمت و مقارنت هميشــگي عرفــان بــا  - دليلي استبسياري موارد كه دليل بر بي

مانــده از هاي برجايها و نوشــتهنگاه هنري نسبت به الهيات و دين است كه بررسي گفته

امــا بــر فــرض پــذيرش  ؛)٩٥- ٩٤، ص١٣٩٢ي كــدكني، (ر.ك: شفيععارفان بيانگر آن است 

توان آن دو را يكي دانست: شايد يكــي منشــأ و خاســتگاه ملازمت و مقارنت اين دو نمي

يــا يكــي علــت و ديگــري معلــول آن  ؛يكي ريشه و ديگري ثمرة آن باشد ؛ديگري باشد
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ملاحظــه، نقــدي را همان شيء دانســت. ايــن  و منشأ يك شيءعلت توان باشد. البته نمي

  شناختي بر فرايند اثبات اين ديدگاه است كه جاي بسط بسيار دارد.روش

. تفسير ايشان از عرفان، عنصر اساسي عرفان را كــه همــان معرفــت شــهودي بــه دوم

رانــد و ريشــة گــذارد و آن را از ذات عرفــان بيــرون ميمغفــول مي ،حضرت حق اســت

  كند.كلي قطع ميعرفان با معرفت را به سوزاند و رابطةمعرفتي درخت عرفان را مي

خلاف تلقي خود عارفان از حقيقــت عرفــان اســت. بــا نگــاهي  نظرية ايشان بر سوم.

 ،هاي عارفــان دربــارة حقيقــت عرفــان و تصــوف آمــدهها و نوشتهگذرا بر آنچه در گفته

اگــر نگــوييم شود كه تلقي آنان از عرفان با آنچه در اين ديدگاه آمده، روشني معلوم ميبه

براي شناخت حقيقــت عرفــان  كاملاً متفاوت است. در اين صورت كمدست ،مباينت دارد

انــد گران صــحنة عرفانهاي كساني كه خود بــازيبه گفته ؛به كدام مرجع بايد روي آورد

اند و از دور دستي بر آتش دارنــد و از يا كساني كه از بيرون صحنه به تماشاي آن نشسته

  يابند؟رخي تجليات و نمودهاي آن را ميعرفان تنها ب

انگاري عرفان با نگاه هنري به الهيات و دين مقتضيِ آن است كــه آثــار يكسان چهارم.

اند بعــد نظــري يــا كــه كوشــيده تركــه، قيصــري و جنــديقونوي، ابنارزشمند عارفاني چون 

رو عرفــان نه ادبــي و ذوقــي، بــه تصــوير كشــند، از قلمــ عملي عرفان را در قالبي علمي،

مهــري خــود را بلكــه بي ،تنها به اين امر ملتزم اســتنه شفيعي كدكنيبيرون دانسته شود. 

عرفــاني كــه «دارد و معتقــد اســت نسبت به چنين آثار ارزشمندي با صراحت اعلــام مــي

عرفــاني اســت كــه تبــار  ،شوداكنون در ايران در محافل و در كتب و نشريات عرضه مي

ترين جايي براي خِرد و اراده و جنبش بــاقي نخواهــد كرد و كوچك ايراني را تباه خواهد

و اتبــاع او بــه  الــدين عربــيمحييعرفان شيخ «از نظر ايشان  .)١٠٠- ٩٩، صهمان(» گذاشت

تر عرفــان عميــق ،تر شودپندارند هرچه اين زبان پيچيدهروايت شارحان معاصر ما كه مي

جــايي بــراي حضــور انســان جــز در آينــة اي آشكار است كه در آن هيچ شود، نمونهمي

  .(همان)» شودحضرات خمس ديده نمي

شــك كــه بي جــاميو  عراقيچرا كساني چون  ،گونه استپرسش آن است كه اگر اين

ــاني برجســته ــيابناند، از نظــر ايشــان عارف ــزرگ مي عرب ــدار را ب ــد و خــود را وام دارن
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هاي ادبــي و توجه انحصاري بــه جنبــه گونه اظهارنظرها بيانگردانند؟ اينهايش ميانديشه

هاي عميق نظــري ايشــان اســت كــه در آثــار امثــال هنري آثار عارفان و غفلت از انديشه

  منعكس شده است. قونويو  عربيابن

آغوشي عرفان و تصوف با ادبيات و بيان هنــري تــا حــدّ زيــادي درســت و هم پنجم.

هاي عرفاني بســياري از عارفــان و ها و نوشتهبه تعبيري، بسياري از گفته ؛پذيرفتني است

عارفان، داراي سبكي ادبــي و هنــري اســت و  »همة«هاي ها و نوشتهگفته» همة«نه لزوماً 

تر رفتــه كمرنــگو رفته *خــوردويژه در آثار عارفان اوليه بيشــتر بــه چشــم مياين امر به

بــودن عرفــان و تصــوف بــا يكيتنهايي ت كه اين امر بهاما تمام سخن در آن اس ؛شودمي

  كند.نگاه هنري به الهيات و دين را اثبات نمي

تأثير نظريات هنري مكتب فرماليسم روسي است كــه بايــد در اين ديدگاه تحت ششم.

شــفيعي جاي خود نقد و بررسي و وجوه ضعف و قوت آن شناسانده شود. علقه و علاقــة 

آورده  كلمــات رســتاخيزتوان از آنچه در كتــاب خوبي ميدبي را بهبه اين مكتب ا كدكني

دريافــت. ايشــان اگرچــه » تا فرماليسم روســي بايزيداز عرفان «نيز از عنوان مقاله  است و

ب، ١٣٩١، همــو(» خواهيم در نظريــه فرماليســم روســي مســتغرق شــويمما نمي«گويد مي

تــا وارد قلمــرو ســاخت و  در حــوزه تحقيقــات ادبــي و هنــري«، معتقــد اســت )٢٠٨ص

انشانويسي و تضــييع وقــت خــود و خواننــده  ،ها نشويم، هرگونه حرفي كه بزنيمصورت

و الهيــات به نظر وي عرفان چيزي جز نگــاه هنــري بــه  . ازآنجاكه)٢١٨(همان، ص» است

ها هاي عرفاني بايد تنهــا در قلمــرو صــورتدين نيست، نتيجه آن خواهد شد كه پژوهش

مشــتي «يزي جــز هاي محتوايي چيرد و حاصل پژوهشانجام پذهاي ادبي و هنري و فرم

                                                      
اي كه عرفان نظري را به صورت علمــي داراي مبــاني و موضــوع و در بيان نگارش رساله قيصريانگيزة  *

هاي پيشــين بــود كــه ها و نوشــتهكند، همين غلبة عنصر ادبي و هنري در گفتــهمسائل و روش عرضه مي
و «ر طامــات نيســت: موجب شده بود عالمان ظاهربين گمان كنند عرفان چيزي جز تخيلات شعري و ذكــ

هذا العلم و ان كان كشفياً ذوقياً لايحظي منه الاّ صاحب الوجد و الوجود و اهل العيان و الشــهود، لكــن لمــا 
رأيت أنّ اهل العلم الظاهر يظنوّن انّ هذا العلم ليس له اصــل يبتنــي عليــه و لاحاصــل يتوقــف لديــه، بــل 

، و مجرد دعوي المكاشفة لايوجب الاهتداء اليها، بنيــت تخيلات شعرية و طامات ذكرية لابرهان لاهله عليها
  ).٧٠، ص١٣٨٧(قيصري، » موضوع هذا الفن و مسائله و مباديه
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  بود. نخواهد )٢١٦- ٢١٥(همان، ص» يكلمات توخالي و انشانويس

در هنر براي فرم اصــالت  شفيعي كدكنيهاي اين مكتب ادبي است كه آموزهبر اساس 

هاي هنــري و ادبــي يــك اثــر را بيشــتر در فــرم و صــورت آن اثــر شود و جنبــهقائل مي

 كند و بلكه گاهي محتــواي اثــر هنــري را بــا فــرم درمحتوا كمتر توجه مي جويد و بهمي

هاي اين امــر همــان برد. يكي از نمونهتحويل مي »صورت«آميزد و به تعبيري آن را به مي

شدن حال بــا قــال در بيــان خــود ذكــر است كه وي در پاسخ به اشكال درآميخته سخني

  .)٨٧، ص١٣٩٢، همو(د كرده است و پيش از اين نقل ش

هاي روسي بر آن بودند كه دوگانة صورت و محتوا و تقابل ميــان آن دو از فرماليست

صــورت  اساس نادرست است. در نظر ايشان، محتوا وجود مســتقلي نــدارد تــا در برابــر

 بنــابراين ؛آيــدق صــورت بــه وجــود ميقرار گيرد، بلكه همان چيزي اســت كــه از طريــ

بلكــه تنهــا صــورت اســت  ،توان گفت يك اثر ادبي تركيبي است از محتوا و صورتنمي

هنگــامي كــه صــورت از ويژگــي «عهده دارد و  كه نقش اصلي را در پيدايش اثر ادبي بر

شــود هــم در اينجــا درســت حتي تعبير زاده مي ؛ودشخلاق برخوردار شد، محتوا زاده مي

، همــو(» زيرا تفكيك محتواي هنري از صورت حتــي در ذهــن هــم امكــان نــدارد ؛نيست

گــوي بيــان تــوان  چون جمع شد معاني،«پس به جاي آنكه بگوييم  ).٧٣- ٧٢ب، ص١٣٩١

» معــانيوقتي بيان عيان شــد حاضــر شــود «بايد گفت: ) ١٥٤، غزل (ر.ك: ديوان حافظ» زد

حــال را بــه  شــفيعي كــدكنيو بر همين اساس است كــه  )٧٣ب، ص١٣٩١شفيعي كدكني، (

  برد.قال تحويل مي

معتقدنــد درآميخــتن  - از جملــه نگارنــدة ايــن مقالــه - در برابر چنين نگرشي، كساني

بردن دومي به اولي خطايي فاحش است كــه موجــب بــدفهمي صورت و محتوا و تحويل

كساني از اهــل ادب كــه از  روازاين ؛گرددن به محتواي اصلي آن ميآثار عرفاني و نرسيد

انــد و اهــل ســير و اند و علم عرفان نظــري و عملــي را فرانگرفتهاطلاعمعارف عرفاني بي

ادبي بــه حقــايق آثــاري  شناختيهاي فرمتوانند صرفاً با تحليلسلوك عرفاني نيستند، نمي
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  *اند.با خطر بدفهمي و سوءبرداشت مواجه دست يابند و همواره ديوان حافظمانند 

اين ديدگاه، توانــايي فــرد بــر ســرودن اشــعاري زيبــا و هنــري در مســائل  طبق هفتم.

تــوان كســي را كــه راه ســلوك راســتي مياما آيــا بــه ؛بودن اوستالهياتي حاكي از عارف

حاصــل اي نبرده و كشــف و شــهودي بــرايش معنوي را نپيموده و از احوال عرفاني بهره

هــاي عرفــاني، بــر ر اثر ممارســت بــا ديوانكه تنها ذوق ادبي سرشاري دارد و بنگشته، بل

 ،سرودن اشعار عرفاني توانا شده است، عارف ناميد و اگر اشعارش در تراز بالــايي باشــد

دانست؟ معيار ايشان براي شناسايي عــارف از غيرعــارف را  مولويو  عطاراو را همرديف 

بدانيم، مانع اغيار نيست و اين يعنــي در عرفــان عناصــري ديگــر نيــز  اگر هم جامع افراد

  دخيل است كه در نظرية وي مغفول مانده است.

 - بــريمهنر به معنــايي كــه امــروزه بــه كــار مي«اند كه در نقد اين ديدگاه گفته هشتم.

مفهومي جديد است كه در تفكر مدرن غرب از حدود ســه قــرن  - انگليسي »Art«معادل 

يــك از بلكــه در تفكــر هيچ ،زمينفقط در سير تفكر مغــرب اخير متداول شده است و نه

كدام از مشــايخ بــزرگ تصــوف اقوام گذشته سابقه نداشته است. بديهي است كه نزد هيچ

  .)١٣٨- ١٣٧، ص١٣٩٥(پازوكي، » اسلامي... نيز چنين چيزي معنا نداشته باشد

امــا  ؛امري جديد و حادث باشد (Art)اين نقد وارد نيست. ممكن است اصطلاح هنر 

كه اصطلاحاتي مانند تجربــة دينــي چنان؛ مصداق و حقيقت آن امري ديرين و قديم است

نــد اكنندگان اين اصطلاح خود معتــرفاما ابداع ،در فرهنگ جديد غرب ظهور كرده است

انــد كــه خاســتگاه و منشــأ رو مدعياينازاي كهن دارد و هن پيشينكه حقيقت و مصداق آ

گونه اســت و اوليه اديان كهن همانا تجربة ديني مؤسسان آن اديان بوده است. هنر نيز اين

چراكــه در فطــرت و  ؛شايد بتوان گفت واقع خارجي آن عمري به درازاي عمر بشر دارد

  شناختي آدمي ريشه دارد.قوة زيبايي

از ايــن قبيــل كــه  ختيشــنااظهارنظرهــايي دين شــفيعي كــدكنير ميــان ســخنان د نهم.

هاي عاطفي است و دين با خرد و منطق كاري ندارد و اصــالتاً خاستگاه دين قلمرو تجربه

                                                      
  ).٣٨٧، ص٢٣، ج١٣٩٤ـ١٣٧٣چنين امري در واقع مسخ حافظ است (مطهري،  مطهريبه تعبير استاد  *
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 -شــلايرماخرتر است، نيز وجود دارد كه در ديدگاه رمانتيستي كســاني چــون به هنر نزديك

آن، ديــن بــه تجربــة بــر اســاس ريشــه دارد و  - ناميدگرايي ديني توان آن را تجربهكه مي

آيــد. شود و ديگر ابعاد و جوانب آن، ثانوي و عرضي بــه شــمار ميديني تحويل برده مي

 ؛محلّ تأمل جدي اســت - هاي دروني موجود در آنفارغ از ناسازگاري - اين اظهارنظرها

  قت دگر.ولي اين مقال را مجال پرداختن به آن نيست. اين سخن بگذار تا و

  گيرينتيجه

حقيقتي است داراي ابعاد گوناگون. ذات و جوهر اصلي اين حقيقــت نــوعي » عرفان«

تعالي است كه از طريق سير و ســلوك معنــوي و تهــذيب معرفت شهودي و قلبي به حق

شــود و داراي دو جنبــة عملــي و نفس و رياضت و مجاهدت بــراي ســالك حاصــل مي

قامات و منازل گوناگون آن، يكــي پيمايد تا با گذراندن منظري است. راهي كه سالك مي

عرفــان «عملــي عرفــان اســت و  پس از ديگري، درنهايت به آن معرفت دست يابد، جنبة

نــاقص و در طوربــهاي كــه عــارف در ميانــة راه شــهودي معرفتشود. خوانده مي» عملي

» عرفــان نظــري«يابد، جنبــة نظــري عرفــان اســت و كامل به آن دست ميطوربهپايان راه 

شود. ناظر بر هر يك از اين دو جنبة عرفــان، علمــي شــكل گرفتــه اســت كــه ه ميخواند

هــا، راه شود. دانش ناظر بر عرفان عملي، بيــانگر احكــام، ويژگيخوانده مي» علم عرفان«

از منازل و مقاماتي است كه عارف در سفر معنوي خود بــا آن هر يك رسيدن و خطرات 

شود. دانشي كــه تبيــين نظــري و احيانــاً وانده ميخ» علم عرفان عملي«گردد و مواجه مي

علــم عرفــان «عهــده دارد،  هاي شهودي عارف در پايان سلوك را براقامة استدلال بر يافته

شود. علم عرفان عملي قابل مقايسه با علم اخلاق و علم عرفان نظــري خوانده مي» نظري

  قابل مقايسه با فلسفه است.

نگــاه «بــا » عرفــان«انگاري مبني بر يكســان شفيعي كدكنيدر برابر اين ديدگاه، ديدگاه 

روشــن  ،قرار دارد. از آنچه در نقد اين ديدگاه بيان شــد» هنري نسبت به الهيات و مذهب

 ثانياً بــا تلقــي خــود عارفــان از ؛شود كه اين ديدگاه اولاً فاقد دليل و شاهد كافي استمي
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هــا و ي فرماليسم روســي اســت و بــه نقصثالثاً متأثر از مكتب ادب ؛عرفان ناسازگار است

رابعاً رابطــة عرفــان را بــا معرفــت شــهودي و  ؛هاي آن مكتب مبتلاستهاي نظريهكاستي

خامساً اين تعريف، اگر جــامع افــراد باشــد،  ؛كنداحوال عرفاني و سلوك معنوي قطع مي

ايــن اســت «الطة ه و در آن مغشتگذاسادساً ابعاد ديگر عرفان را مغفول  ؛مانع اغيار نيست

هــاي سابعاً ذات عرفان با برخــي نمودهــا و جلوه ؛صورت گرفته است» و جز اين نيست

  در آن صورت گرفته است.» وجه و كنه«آن يكي دانسته شده و مغالطة 

تــوان آن را نــاظر بــه چيــزي اســت كــه مي شــفيعي كــدكنيدر نگاهي همدلانه، سخن 

كه در ميراث ادبــي جلــوه كــرده اســت كــه البتــه گونهيعني عرفان آن ؛ناميد» عرفان ادبي«

است و مقسم اين دو، بيانات عرفاني و بــه تعبيــري، تجليــات » عرفان غيرادبي«قسيم آن 

  عرفان در گفتار و نوشتار است.
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